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ادارۀ برنامه های بین المللی اطلاعات وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، 
ماهنامۀ الکترونیکی به نام مجله اینترنتی USA منتشر می کند. این مجله 
به بررسی موضوع هایی مانند جامعه، ارزش ها، دیدگاه ها، و نهادها در 

ایالات متحده و جامعه بین المللی می پردازد.

نظرهایی که در این مجله ها مطرح می شود لزوما منعکس کنندۀ دیدگاه 
ها و سیاست های دولت ایالات متحده نیست. وزارت امور خارجۀ ایالات 

متحده مسئولیتی در قبال محتوی و ادامۀ قابلیت دسترسی سایت های 
اینترنتی که مجله به آن ارتباط داده شده است، ندارد و این مسئولیت صرفا 
بر عهدۀ ناشران آن سایت ها است. مقاله ها، عکس ها، و تصویرهای این 

مجله ممکن است در خارج از ایالات متحده، بدون رعایت حقوق صریح و 
محدود کنندۀ مولف )کپی رایت(، که بر اساس آن دریافت مجوز از دارندۀ 

حق تالیف که در مجله ذکر شده است ضروری است، بازتولید و ترجمه 
شوند.

ادارۀ برنامه های بین المللی اطلاعات شماره های اخیر و گذشتۀ مجله 
را در چندین شکل الکترونیکی و هم چنین لیستی از مجله های در دست 

انتشار در آینده را، در تارنمای زیر نگهداری می کند:
.http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html

از دریافت توصیه های شما در سفارت خانه های محلی و یا در دفتر مجله 
در آدرس زیر استقبال می شود:
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درباره اين شماره

تاریخی. مهم. غیر قابل باور. هیجان آور.اندوهبار. نشاط انگیز.

این کلمات فقط بعضی از کلمه های هستند که برای توصیف مراسم تحلیف باراک اوباما به عنوان چهل و چهارمین رئیس 
جمهور ایالات متحده در 20 ژانویه 2009، به کار رفته است. اما شاید مهم ترین صفتی که برای توصیف این انتقال قدرت صورت 

گرفته است، صفت “آرام” است. ما آمریکایی ها اعتقاد داریم که باید انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر 
مسالمت آمیز و دوستانه باشد، اما مهم است که به خاطر داشته باشیم که این وضعیت در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد. 

ما خوشحالیم که تصویر ها و کلمه هایی از این اتفاق ویژه را به عنوان یادگاری به تماشاگران خود در سراسر جهان هدیه 
کنیم.

-- ویراستار   
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      خطابۀ پرزیدنت باراک اوباما 

در آغاز دوران ریاست جمهوری

خطابۀ پس از ادای سوگند رياست جمهوری
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سه شنبه 20 ژانویۀ 2009 
واشنگتن دی سی

خطابۀ پس از ادای سوگند رياست جمهوری
هم میهنان من: من امروز در حالی اینجا ایستاده ام که در برابر 

وظیفه ای که ما پیش روی خود داریم احساس خضوع می کنم، 
از بابت اعتمادی که به من ارزانی داشته اید حق شناس هستم و به 

فداکاری های نیاکانمان آگاهی دارم. از پرزیدنت بوش به خاطر 
خدمتی که به کشور کرده و نیز برای بزرگواری و همکاری که در 

تمامی این دوران انتقال از خود نشان داده است سپاسگزارم.
تا کنون 44 آمریکایی سوگند ریاست جمهوری ادا کرده اند. 
کلماتی که چه در هنگام به پا خاستن امواج رونق و چه در هنگام 

آبهای آرام صلح بر زبان آمده اند. با این همه، هر از چندگاه سوگند 
در میان گردآمدن ابرها و توفانهای خشمگین ادا شده است. 

در چنین لحظاتی آمریکا نه تنها به دلیل مهارت مقامات بلند 
پایه، بلکه به این سبب که ما مردم به آرمانهای نیاکان خود وفادار 

مانده ایم  و نسبت به اسناد بنیادینمان صداقت نشان داده ایم از تنگنا 
گذشته است. 

این چنین بوده است. وباید برای این نسل از آمریکاییان نيز به 
همین گونه باشد. ازاین که ما امروز در بحبوحۀ بحران قرارداریم 

به خوبی آگاهیم. کشور ما در برابر شبکۀ گسترده ای از خشونت و 
نفرت در حال جنگ به سر می برد. 

کشور ما در نتیجۀ آزمندی و بی مسؤلیتی بعضی از  افراد، 

ولی همچنین به دلیل ناتوانی جمعی ما از دست زدن به انتخاب های 
دشوار و آماده ساختن کشور برای یک عصر نو، به شکل ناگواری 
ضعیف شده است.  خانه هایی ازدست رفته اند، مشاغلی حذف شده 

اند و فعالیتهای اقتصادی از هم گسیخته اند. 
مراقبت های بهداشتی ما بیش از اندازه پرهزینه اند و مدارس 

ما افراد بسیاری را ناکامیاب گذاشته اند و با گذشت هرروز دلیل 
دیگری بر این واقعیت ارائه می شود که نحوۀ کاربرد ما ازانرژی، 
دشمنان ما را تقویت می کند و کرۀ ما را در معرض تهدید قرار می 

دهد.
اینها، بسته به چگونگی داده ها و آمارها، نشانه های بحران 
هستند. آنچه کمتر قابل اندازه گیری است اما عمق آن کمتر نیست 
فرو ریختن اساس اعتماد درسراسر سرزمین ما است –ترس آزار 
دهنده ای از این که انحطاط آمریکا امری چاره ناپذیر است و نسل 

آینده باید سطح انتظارات خود را پایین تر بیاورد.
امروز من به شما می گویم که چالش هایی که ما فراروی خود 

داریم واقعی هستند. چالش هایی جدی اند و شمارشان بسیاراست. اما 
این را بدانید، آمریکا از عهدۀ آنها برخواهد آمد.

امروز ما گرد هم آمده ایم زیرا به جای ترس امید و، به جای 
ستیز و نفاق اتحاد را بر گزیده ایم. در این روز ما آمده ایم تا اعلام 

کنیم که دوران شکایت های حقیر و وعده های دروغین، جزم اندیشی 
ها و سرزنش های کهنه که برای مدتی بیش از حد دراز نفس را بر 

سیاست ما تنگ کرده بودند سپری شده است. 
ما هنوز کشور جوانی هستیم، ولی بنا به عبارات کتاب مقدس، 

زمان آن فرارسیده که ما چیزهای کودکانه را به کناری بگذاریم. 
زمان آن فرارسیده که بر روحیۀ استوار خود تاکید بورزیم؛ آنچه 

را که در تاریخ ما بهتر است برگزینیم؛ آن هدیۀ گرانبها، آن اندیشۀ 
شریف را که از نسلی به نسل دیگر رسیده است به پیش ببریم: وعدۀ 

ارزانی شده از سوی خداوند را که همه مساوی اند، همه آزادند و 
همه سزاوار پیگیری کامل خوشبختی هستند.

ما با تاکید دوباره بر عظمت کشور خود، در می یابیم که 
عظمت راهیچگاه به کسی نمی دهند. باید آن را به دست آورد. سفر 
ما هرگز یک راه میان بُر و یا قانع شدن به کمتر نبوده است. راهی 

نبوده است که بزدلان در آن گام نهند – کسانی که تفریح را بر 
کار ترجیح می دهند، یا تنها در جستجوی دستیابی به لذت ثروت 
و شهرت هستند. برعکس پذیرندگان خطر، انجام دهندگان کار و 

سازندگان چیزها بوده اند که ما را از راهی دراز و ناهموار به سوی 
رفاه اقتصادی و آزادی رهنمون شده اند. 

برخی از آنها مشهورند ولی اکثر آنها زنان و مردانی هستند که 
در تلاش خود گمنام مانده اند.

آنها به خاطر ما، مختصری اسباب دنیوی خود را با خود 
برداشتند و از خلال اقیانوس ها به جستجوی یک زندگی نو 
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برخاستند.   آنها به خاطر ما، در کارگاه ها عرق ریختند، غرب 
را به صورت مسکون در آوردند، ضرب تازیانه را بر خود تحمل 
کردند و زمین سخت را شخم زدند. آنها به خاطر ما،  درمکانهایی 

مانند کنکورد؛ گتیزبرگ، نورماندی و خه سان جنگیدند و جان 
باختند. بارها وبارها این مردان و زنان کوشیدند، قربانی دادند و تا 

هنگامی که دستهاشان بی حس شد کار کردند تا ما زندگی بهتری 
داشته باشیم. آنها آمریکا را بزرگتر از مجموع بلند پروازی های 

فردی ما؛ بزرگتر از همۀ اختلافات ناشی ازتولد و ثروت یا تعلق به 
یک گروه و فرقه دیدند. 

این سفری است که ما امروز هم ادامه اش می دهیم. ما همچنان 
مرفه ترین و نیروومند ترین کشور روی زمین هستیم. کارگران ما 

از هنگامی که بحران آغاز شده کمتر مولد نیستند. 
مغزهای ما آفرینندگی کمتری ندارند، نیاز به کالاها و خدمات 

ما از هفتۀ گذشته، یا ماه گذشته و یا سال گذشته کمتر نشده است. 
توانایی ما همچنان بی نقص است. اما فرصت برای خودداری از 

تغییر مسیر، محافظت از منافع حقیرانه و به عقب انداختن تصمیمات 
نامطبوع – چنین فرصتی بی شک گذشته است. از امروز به بعد 

ما باید به پا خیزیم، گرد و غبار را از خود بزداییم و کار بازسازی 
آمریکا را از سر گیریم.

زیرا به  هر سو که می نگریم کاری برای از پیش برداشتن 
وجود دارد. وضع اقتصادی ما را به اقدام، اقدام جسورانه و سریع، 
فرا می خواند، و ما دست به عمل خواهیم زد، نه تنها برای آفریدن 

کار، بلکه برای ریختن شالوده ای در راستای رشد. ما راهها و پلها، 
شبکه های برق، خطوط دیجیتالی را که بازرگانی ما را تغذیه می 

کنند و ما به هم پیوند می دهند، خواهیم ساخت.  
ما دانش را بر جایگاه شایسته خود بازخواهیم نشاند، و از 

شگفتی های فن آوری برای بالابردن کیفیت مراقبت های بهداشتی و 
پایین آوردن هزینۀ آن سود خواهیم جست. ما خورشید و باد و خاک 
را برای تامین سوخت اتومبیل ها و به کار اندختن کارخانه ها مان 

مهار خواهیم کرد. و ما مدرسه ها و کالج ها و دانشگاه های خود را 
برای برآوردن نیازهای عصر نو متحول خواهیم کرد. ما توانایی از 

پیش برداشتن همۀ این کارها را داریم. و ما چنین خواهیم کرد.
اکنون کسانی هستند که دامنۀ بلندپروازی های ما را زیر سؤال 
می برند – و بر این باورند که نظام ما تاب تحمل این همه نقشه های 

بزرگ را ندارد. حافظۀ آنها چندان نیرومند نیست. زیرا فراموش 
می کنند که این کشور تا کنون از عهدۀ انجام  آنچه که مردان و 

زنان آزاد هنگام به هم پیوستن نیروی تخیل با مقصود مشترک و 
ضرورت و جرأت، می توانند تحقق بخشند برآمده است.

آنچه که ناباوران از فهمش عاجزند این است که زمین در زیر 
پایشان جا به جا شده است – که استدلال های کهنه که برای مدتی 
چنین دراز ما را به خود مشغول داشته اند، دیگر کارآیی ندارند. 

پرسشی که ما امروز مطرح می کنیم بزرگ یا کوچک بودن دولت 
نیست، بلکه این است که آیا دولت کارآیی دارد – آیا به خانواده ها 
برای یافتن کار با مزد آبرومندانه، برای برخورداری از مراقبت 

بهداشتی که توانایی اش را داشته باشند، برای یک بازنشستگی توام 
با منزلت کمک می کند. هرجا که پاسخ مثبت باشد، ما قصد داریم به 

جلو حرکت کنیم. 
هرجا که پاسخ منفی باشد، برنامه ها متوقف خواهند شد. و از 
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میان ما کسانی که وجوه عمومی را اداره می کنند برای هزینه کردن 
عاقلانۀ آن، اصلاح عادات بد، انجام کارهایمان در روز روشن، 

مسئول شناخته خواهند شد، زیرا تنها در آن زمان است که ما می 
توانیم اعتماد حیاتی میان مردم و دولتشان را احیا کنیم. و نیز این 
پرسش که آیا بازار یک نیروی خوب است یا نیروی بد برای ما 

مطرح نیست. 
قدرت بازار برای ایجاد ثروت و گسترش آزادی بی رقیب 

است، اما این بحران به ما آموخت که بدون چشم های مراقب، بازار 
می تواند مهار بگسلد – و ملتی که تنها مرفهان را مورد لطف قرار 
می دهد، نمی تواند برای مدتی طولانی در رفاه به سر برد. موفقیت 

اقتصاد ما همواره فقط به میزان تولید ناخالص داخلی ما وابسته نبوده 
بلکه به وسعت دامنۀ رفاه ما؛ به توانایی ما در برخوردار ساختن همۀ 

قلب های با اراده از فرصت، نه به عنوان صدقه، بلکه به این سبب 
که این مطمئن ترین راه در جهت مصالح مشترک است، بستگی 

داشته است. 
تا آنجا که موضوع به دفاع ما مربوط می شود، ما انتخاب میان 
امنیتمان و آرمانهامان را به عنوان یک انتخاب نادرست رد می کنیم. 
پدران بنیانگذار ما با مخاطراتی مواجه بودند که ما تصورش را هم  

نمی توانیم بکنیم. آنها منشوری را برای تضمین حکومت قانون و 
حقوق انسانی تدوین کردند، منشوری که با خون نسل ها عجین شده 

است. آن آرمانها همچنان بر جهان نور می افشانند و ما از آنها به 
خاطر مصلحت چشم نخواهیم پوشید. 

و بنا بر این به همۀ ملل و مردمی که  امروز ما را تماشا می 
کنند، از بزرگترین پایتخت ها تا کوچکترین روستايی که پدر من 

در آن چشم به جهان گشود می گويم؛ بدانيد که آمریکا دوست هر 
کشور و هر زن، مرد، کودکی است که خواستار پیشبرد صلح و 
منزلت انسانی باشد و بدانيد که ما برای این که بار دیگر رهبری 

را به دست گیریم آماده ایم. به یاد آورید که نسل های جلوتر تنها با 
موشک و تانک پوزۀ فاشیسم و کمونیسم را به خاک نمالیدند، بلکه 
به یاری اتحادهای استوار و عقاید پایدار به این توفیق دست یافتند. 

آنها دریافتند که قدرت ما بتنهایی نمی تواند ما را نگهدارد، و نیز ما 
را محق به هر کاری که دلمان بخواهد نمی کند. برعکس، آنها می 
دانستند که قدرت ما از طریق به کاربستن محتاطانۀ آن افزایش می 
یابد، امنیت ما از عادلانه بودن خواستهامان، قوّت الگویی که ارائه 
می دهیم، کیفیت های وسوسه انگیز انسانیت ما و خویشتن داری ما 

نشأت می گیرد.   
ما نگهبانان چنین میراثی هستیم. ما یکبار دیگر به رهنمونی 
این اصول می توانیم با تهدیدهای جدید که حتی کوشش بزرگتر – 
حتی همکاری و تفاهم بزرگتری را میان کشورها  طلب می کنند، 

به مقابله برخیزیم. ما واگذاشتن مسئولانۀ عراق را به مردم آن آغاز 
می کنیم و آرامش دشوار به دست آمده در افغانستان را استحکام 

می بخشیم. همراه با دوستان دیرین  و دشمنان پیشیین به گونه ای 
خستگی ناپذیر برای کاستن خطر هسته ای و به عقب راندن شبح 

گرمایش کرۀ زمین خواهیم کوشید. 
ما به خاطر شیوۀ زندگی خود از کسی پوزش نمی خواهيم و از 

دفاع آن هم چشم پوشی نمی کنیم. به آنهایی که می خواهند هدفهای 
خود، از جمله ترور وکشتار بی گناهان را پیش برند؛ می گوییم، 

شما می دانید که اینک روحیۀ ما قوی تراست و نمی توان آن را در 
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هم شکست و شما نمی توانید بیشتر از ما دوام بیاورید و ما شما را 
شکست خواهیم داد. زیرا ما می دانیم  که میراث متنوع ما یک قوت 

است نه یک ضعف. 
ما کشوری متشکل از مسیحیان، مسلمانان، یهودیان، هندوها و 
غیر معتقدان ]به خدا[ هستیم. ما از تمامی زبانها و فرهنگ ها شکل 
پذیرفته و از هرگوشه و کنار این کرۀ خاکی برخاسته ایم و از آنجا 
که ما شَرَنگ تلخ جنگ داخلی و جدایی ]سفید و سیاه[ را آزموده و 

از آن دوران سیاه نیرومندتر و یکپارچه تراز آنچه بودیم بیرون آمده 
ایم، جز این نمی توانیم باور کنیم که کینه های کهن روزی خواهند 

گذشت؛ که خط قبیله ای بزودی محو خواهد شد، که به موازات 
کوچکتر شدن جهان، انسانیت مشترک ما خود را آشکار خواهد کرد 

و که آمریکا باید نقش رهبری خود را در دوران تازه ای از صلح 
ایفا کند. 

به جهان مسلمان می گوییم، ما در جستجوی راه تازه ای به جلو 
بر اساس منافع و احترام متقابل هستیم. به آن گروه از رهبران که در 
سراسر جهان می کوشند بذر ستيز بپاشند، یا همۀ مفاسد جامعۀ خود 
را به غرب نسبت دهند می گوییم، بدانید که مردم شما در ارتباط با 
آنچه که می توانيد بسازيد نسبت به شما به داوری خواهند نشست نه 

آنچه که نابود می کنيد.  
به آنهایی که با توسل به فساد و فریبکاری و خاموش کردن 
دگر اندیشان به قدرت می چسبند می گوییم، بدانید که شما در راه 

غلط تاریخ گام می زنید، ولی ما در صورتی که شما بخواهید مشت 
گره شدۀ خود را بگشایید، به سویتان دست دراز می کنيم. به مردم 

کشورهای فقیر می گوییم، ما قول می دهیم که در کنار شما کار 
کنیم تا کشتزارهاتان بارور شوند و به روان شدن آب پاکیزه مدد می 

رسانیم تا به بدنها و فکرهای  گرسنه غذا برسد. 
و به کشورهایی که نظیر کشور ما  از رفاه نسبی برخوردارند 

می گوییم، ما نمی توانیم بیش از این در برابر رنجهای خارج از 
مرزهای خودمان  بی اعتنا بمانیم، و نیز نمی توانیم منابع جهانی را 

بدون توجه به پیآمد آن به مصرف برسانیم. زیرا جهان تغییر یافته 
است و ما نیز باید همگام با آن تغییر پیدا کنیم. در اثنایی که به راه 

گشوده شده در پیش روی خود می نگریم، آمریکاییان شجاعی را که  
در همین ساعت در حال  گشت در بیابانهای دورافتاده و کوهستان 

های دور دست هستند، با حق شناسی فروتنانه به یاد می آوریم. 
آنها هم چیزی دارند که به ما بگویند، درست مانند قهرمانان به 

خاک افتاده ]گورستان[ آرلینگتن که از پس قرنها در گوش ما زمزمه 
می کنند. ما به آنها نه به این سبب که پاسداران آزادی ماهستند، بلکه 

به این دلیل که تجسمی از روحیه خدمت، از آمادگی برای یافتن 
چیزی بزرگتر از خویش اند، ادای احترام می کنیم. و با این همه، در 

این لحظه – لحظه ای که معرف یک نسل خواهد بود – دقیقا همین 
روحیه است که باید در همۀ ما حضور داشته باشد. هر قدر که دولت 

بتواند و باید کارانجام دهد، در وهلۀ آخر ایمان و عزم راسخ مردم 
آمریکا است که تکیه گاه این ملت است. 

مهربانی نسبت به یک غریبه در هنگام شکستن سیل برگردانها، 
از خود گذشتگی کارگرانی که آماده اند از ساعات کار خود بکاهند تا 
دوستی کار خود را از دست ندهد، چنین رفتاری است که به ما برای 
پشت سر گذاشتن تاریک ترین ساعات خود مدد می رساند. شجاعت 

آتش نشانی است که به سوی پله ای که از دود آکنده شده هجوم می 
آورد، اما همچنین آمادگی پدرومادر برای پروردن یک کودک است 

که سرانجام سرنوشت ما را تعیین می کند.  
چالش های پیش روی ما ممکن است تازه باشند. ابزارهایی که 

ما با آنها به رویارویی با آن چالش ها می رویم ممکن است نو باشند. 
اما ارزشهایی که موفقیت ما به آنها وابسته است – سخت کوشی و 

درستکاری، شهامت و انصاف، بردباری و کنجکاوی، وفاداری 
و میهن دوستی –اینها چیزهای کهنسالی هستند. این چیزها حقیقت 

دارند. آنها نیروهای آرام پیشرفت در سراسر تاریخ ما بوده اند. پس 
آنچه که مورد نیازاست بازگشت به این حقایق است. آنچه که اکنون 

از ما انتظار می رود یک عصر تازۀ مسئولیت است – تایید این نکته 
از جانب هر آمریکایی است که ما نسبت به خویش وظایفی داریم، 

وظایف مربوط به کشور ما و  دنیا که ما آنها را با اکراه نمی پذیریم، 
بلکه با خوشوقتی در آنها چنگ می زنیم، با این آگاهی استوارکه 
هیچ چیز رضایت بخش تر از این برای روح، بهتر برای معرفی 

شخصیت نیست که تمامی وجودمان را وقف یک وظیفۀ دشوار کنیم.
این بهایی است که برای شهروندی باید پرداخت و نویدی است 

که در آن نهفته است.
 این سرچشمۀ اطمینان ما است – آگاهی از این که خداوند ما را 

برای شکل بخشیدن به یک سرنوشت نا مطمئن فرا می خواند.       
این معنای آزادی و ایمان ماست -  چرا مردان وزنان از 

هر نژاد و دینی می توانند در جشنی که در این محوطۀ شکوهمند 
برپاست بپیوندند، چرا مردی که پدرش تا شصت سال پیش نمی 

توانست در یک رستوران محلی غذا بخورد امروز برای ادا کردن 
مقدس ترین سوگندها در برابر شما ایستاده است.

بنا بر این بگذارید این روز به عنوان روزی به یادماندنی 
شخصیت بخشیم. به ياد بياوريم که ما که هستیم و چه راه دوری را 

پیموده ایم. در سال تولد آمریکا، در سردترین ماه ها، گروه کوچکی 
از مردان در کنار آتش در حال مردن اردوگاه خود در کرانۀ یک 
رود یخ زده به هم چسبیده بودند. پایتخت رها شده بود. دشمن در 

حال پیشروی بود.  برف به لکه های خون آغشته بود. در لحظه ای 
که سرنوشت انقلاب ما نامعلوم بود ، پدر ملت ما فرمان داد که این 

کلمات برای مردم خوانده شود:   

“بگذارید به دنیای آینده گفته شود ... که در عمق زمستان، 
وقتی که هیچ چیز جز امید و تقوی نمی توانست دوام آورد ... شهر 

و روستا، که از خطر مشترک در تشویش بودند، برای دیدار با ]آن[ 
گام پیش نهادند.”

آمریکا، در برابر خطرهای مشترک، در این زمستان دشواری 
های ما، بگذارید این واژه های جاودانی را به یاد آوریم. بگذارید 

باردیگر با امید و تقوی، به استقبال جریانهایی به سردی یخ برویم، 
و در برابر هر توفانی که برخیزد پایداری کنیم. بگذارید فرزندان ما 
بگویند که ما ]به سختی[ ها پشت نکردیم و تزلزل به خود راه ندادیم 
و با چشمان دوخته شده بر افق و با شمول الطاف خداوندی به ما، آن 

هدیۀ بزرگ آزادی را به پیش بردیم و درست و سالم  به نسل های 
آینده تحویل دادیم.     



روز جشن و سرور

© AP Images

منظره ای از جمعیت که شاهد مراسم ادای سوگند باراک اوباما به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده بودند.

“امروز ما گرد هم آمده ایم زیرا به جای ترس امید و، به 
جای ستیز و نفاق اتحاد را بر گزیده ایم”

پرزیدنت باراک اوباما
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عکس بالا: برخی از افراد که برای مراسم تحلیف آمده اند، بر روی 
مجسمه ای که در کنار استخر مال در مقابل ساختمان کنگره ایالات 

متحده قرار دارد، ایستاده و نشسته اند.

عکس سمت چپ: هزاران نفر در روز اجرای 
مراسم تحلیف در نشنال مال، واشنگتن دی سی، 

در حالیکه آفتاب طلوع می کند، گردهم آمده اند.  

عکس پايين: جو بایدن همراه با همسرش جیل که در کنار 
او ایستاده است، مراسم سوگند معاونت ریاست جمهوری  

را با کمک قاضی جان پل استیونس به جا می آورد. 
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باراک اوباما، در حالیکه میشل اوباما انجیلی را که آبراهام لینکلن در مراسم اولین تحلیف خود در سال 1861 استفاده کرد، نگهداشته است، 
مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری را با کمک جان رابرتس، دادستان کل به جا می آورد. 

“این معنای آزادی و ایمان ماست -  چرا مردان وزنان از هر نژاد و دینی می 
توانند در جشنی که در این محوطۀ شکوهمند برپاست بپیوندند، چرا مردی که 
پدرش تا شصت سال پیش نمی توانست در یک رستوران محلی غذا بخورد 

امروز برای ادا کردن مقدس ترین سوگندها در برابر شما ایستاده است.”

پرزیدنت باراک اوباما
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عکس بالا: پرزیدنت باراک اوباما، بانوی اول میشل اوباما، 
و دختران آنها مالیا )راست( و ساشا، بعد از ادای سوگند 

باراک اوباما به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور 
ایالات متحده، از بالکن مخصوص دست تکان می دهند. 

عکس سمت چپ: رئیس جمهور و خانم اوباما، در حالیکه مسیر 
رژه مراسم تحلیف از ساختمان کنگره تا کاخ سفید در خیابان 

پنسیلوانیا را طی می کنند، برای جمعیت دست تکان می دهند. 

عکس پايين: نمايي از سوغاتی های روز تحليف
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عکس بالا: اعضای گروه موسیقی دبیرستان پوناهو در هونولولوی هاوائی، که باراک اوباما در آن تحصیل کرده است، بعد از ادای سوگند 
در واشنگتن دی سی، در 20 ژانویه سال 2009،  در رژه مراسم تحلیف شرکت می کنند. 

عکس پايين: نمایندگان قبیله کراو نیشین از مونتانا، در مراسم تحلیف پرزیدنت باراک اوباما شرکت می کنند.

“زیرا ما می دانیم  که میراث متنوع ما یک قوت است نه یک ضعف.”
پرزیدنت باراک اوباما
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“بگذارید باردیگر با امید و تقوی، 
به استقبال جریانهایی به سردی یخ 
برویم، و در برابر هر توفانی که 

برخیزد پایداری کنیم.”

پرزیدنت باراک اوباما

بالا: طبل های گروه موسیقی  دانشگاه 
A&M ایالت فلوریدا در رژه مراسم 

تحلیف برنامه اجرا می کنند.  

عکس سمت راست: پرزیدنت  و خانم 
اوباما در مجلس رقص مراسم تحلیف 

فرمانده کل قوا، در موزه سلختمان ملی 
واشنگتن دی سی، می رقصند. 

عکس سمت چپ: منظره کاخ سفید در شب، در صبح روز 
21 ژانویه سال 2009، لیموزین ریاست جمهوری، پس از 
برگشتن پرزیدنت و بانو از شب نشینی های مراسم تحلیف، 

در ضلع جنوبی کاخ سفید پارک کرده است.
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 پرزیدنت باراک اوباما
 خلاصه ای از زندگی نامه او 
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پرزیدنت باراک اوباما 

تاریخ زندگی پرزیدنت اوباما، اولین رییس جمهوری آفریقایی 
تبار ایالات متحده، شباهتی به زندگی رؤسای جمهوری قبلی ندارد. 

اوباما که فرزند دورگۀ پدری اهل کنیا و مادری سفید پوست اهل 
نواحی مرکزی آمریکا است، شهرت ملی خود را مدیون نطقی است 
که در کنوانسیون ملی دموکرات ها در سال 2004، همان سالی که 
به عنوان سناتور ایلینوی انتخاب شده بود، ارائه داد. در بخشی از 

اين نطق گفت: 
“آمریکای لیبرال و آمریکای محافظه کار در میان نیست – بلکه ایالات 
متحدۀ آمریکا مطرح می باشد. آمریکای سیاه و آمریکای سفید و آمریکای 

لاتینی، و آمریکای آسیایی در میان نیست؛ بلکه ایالات متحدۀ آمریکا مطرح 
است. ... ما همه یک ملت هستیم که به پرچم ستاره و خط دار آمریکا سوگند 

وفاداری خورده ایم، و همۀ ما مدافع ایالات متحدۀ آمریکا هستیم.”
تنها چهار سال بعد، او توانست در میدانی مقام اول را کسب کند 

که مملو از وزنه های دموکرات بود، و در چنین شرایطی علاوه 

بر کسب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری، توانست در 
این رقابت های دشوار، رقیب خود، جان مک کین، نامزد حزب 

جمهوریخواه را نیز پشت سر گذارد.
دوران کودکی

والدین اوباما دارای پیشینه های کاملا متفاوتی بودند. مادرش، 
آن دانهم، در یکی از شهر های کوچک کانزاس متولد و بزرگ 

شده بود. بعد از انتقال خانواده اش به جزیرۀ هاوایی، او، با باراک 
اوبامای پدر، دانشجوی دارای بورس تحصیلی از کنیا، ملاقات 

کرد که در دانشگاه هاوایی ثبت نام کرده بود. آن دو در سال 1959 
ازدواج کردند، و در 4 اوت 1961، باراک اوبامای پسر در 

هونولولو متولد شد. دو سال بعد، باراک اوبامای پدر خانوادۀ خود 
را ترک کرد، در ابتدا برای تحصیلات دورۀ کارشناسی ارشد در 
دانشگاه هاروارد، و سپس برای تصدی مقام کارشناس اقتصادی 
دولت در کنیا. اوبامای جوان تنها یک بار دیگر و در 10 سالگی 

موفق به دیدن پدرش گردید.
هنگامی که شش ساله بود، مادرش بار دیگر ازدواج کرد و این 
بار با یکی از مدیران نفتی اهل اندونزی. خانواده به اندونزی نقل 

مکان کرد و اوباما چهار سال در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به 
مدرسه رفت. او بعدها برای رفتن به دبیرستان به هاوایی بازگشت و 

در این مدت با پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود زندگی کرد.
اوباما در اولین کتاب خود موسوم به “رؤیاهایی از پدرم”، این 
دوره از زندگی خود را سرشار از چیزی بیشتر از نا آرامی های 

دوران بلوغ توصیف می کند، زیرا در مبارزۀ دائم برای درک 
معنای میراث دونژادی خود به سرمی برد که هنوز در آمریکا امری 

نسبتا نادر محسوب می شدد.  ریشه داشتن در دو فرهنگ سیاه و 
سفید، اوباما را قادر به کسب دیدگاهی نمود که سال ها بعد موجب 

درک او از بسیاری از نظرات سیاسی گردید.
کاساندرا باتز، هم دوره ای او در دانشکدۀ حقوق، به لاریسا 

مک فارار، نویسندۀ نشریۀ نیویورکر گفت، باراک استعداد خاصی 
در تلفیق واقعیت هایی دارد که در ظاهر متناقض هستند. و این امر 

ناشی از زندگی در خانه ای است که مردمان سفید پوست او را 
بزرگ کردند، و بعد ورود به جهانی که در آن یک سیاهپوست تلقی 

می شد.
اوباما هاوایی را ترک کرد و دو سال در کالج اوکسیدنتال واقع 

در لس آنجلس، به تحصیل پرداخت. او بعدها به نیویورک نقل مکان 
کرد و مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ هنر و در سال 1983 از 

دانشگاه کلمبیا گرفت. در  سخنرانی سال 2008، اوباما طرز فکر 
آن دورۀ خود را چنین توصیف می کند: “... وقتی که از کالج فارغ 

التحصیل شدم، فکری عجیب در سر داشتم – که من برای تودۀ مردم 
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کار، و برای آنان تغییر ایجاد می کنم.
جذب شدن به خدمات عمومی

اوباما در پی یافتن هویت خود و مسیری هدفمند در زندگی، 
شغل خود به عنوان یک نویسندۀ مالی در یکی از شرکت 

های مشاور بین المللی در نیویورک را به قصد نقل مکان به 
شیکاگو در سال 1985، ترک کرد. در آن جا او به عنوان 

امدادگر اجتماعی برای گروهی از کلیسا های جنوب شهر کار 
می کرد. یعنی محلۀ فقیر نشین آمریکایی های آفریقایی تبار که 

به لحاظ اقتصادی، از یک مرکز صنعتی تبدیل به یک مرکز 
خدماتی شده بود.

اوباما در این کار به موفقیت های محسوسی دست یافت، او 
برای ساکنان جنوب شهر فرصت اظهار نظر دربارۀ پیشرفت 
اقتصادی، کارآموزی، و تلاش هایی جهت پاکیزه نگه داشتن 

محیط، فراهم آورده بود. او نقش اساسی خود را در خدمت 
رسانی به مردم می دانست و کاتالیزوری بود برای بسیج 

شهروندان عادی و پیاده کردن راهبردهای بومی برای توانمند 

عکس سمت چپ: باراک اوبامای جوان با مادرش آن دانهام، در حدود سال 1963

عکس پايين: باراک اوباما در جشن دریافت دیپلم دبیرستان با پدر و مادر بزرگ خود، مادلین 

پین و استانلی آرمور دانهام، در هاوائی، سال 1979.
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عکس بالا: میشل اوباما برای جمعیت گرد آمده برای کنسرت “مراسم تحلیف کودکان: 
ما آینده هستیم،” در واشنگتن دی سی در 19 ژانویه سال 2009، سخنرانی می کند.

عکس پايين: خانواده های بایدن و اوباما در مراسم سفر با قطار “سوت و توقف” از 
فیلادلفیا، پنسیلوانیا، به واشنگتن دی سی در 17 ژانویه 2009.

ساختن آن ها به لحاظ سیاسی و اقتصادی.

بعد از سه سال فعالیت در این زمینه، اوباما به این نتیجه 
رسید که برای بهبود واقعی جوامع این چنین ستم دیده، باید 
در سطوح بالاتر قلمرو سیاست و قانون اقدام کرد. به همین 
مناسبت به دانشکدۀ حقوق هاروارد وارد شد، و در آن جا با 

انتخاب شدن به عنوان اولین سیاهپوست مسئول نشریۀ پراعتبار 
هاروارد لا رویو و فارغ التحصیلی با حد اکثر نمره و امتیاز 

در سال 1991، خود را از سایرین متمایز نمود.
با ادامۀ تعهد خود نسبت به خدمات عمومی، تصمیم گرفت 

در سال 1996 وارد فعالیت برای کسب کرسی سناتوری 
ایالت ایلینوی گردد که در این مورد نیز موفق شد. این کار در 
بسیاری از ابعاد، ادامۀ کار خدمات عمومی بود که اوباما در 
آن تجربۀ کافی را کسب کرده بود – یعنی سیاستمداری که به 

تلاش های شهروندان و تودۀ مردم خط ضروری را می داد و 
کوشش می کرد اتحاد وسیعی در میان آنان ایجاد کند.

عرصۀ ملی

در سال 2000، اوباما برای اولین بار کاندیدای عضویت 
در کنگره شد و برای دستیابی به کرسی بابی راش از حزب 

دموکرات در مجلس نمایندگان، این نمایندۀ اهل شیکاگو را 
با عدم موفقیت، به چالش گرفت. شکست او در برابر راش 

موجب مأیوس شدنش از کار سیاست شد و به همسرش میشل 
گفت که برای آخرین بار در انتخابات سنا شرکت می کند و این 
بار در پیشبرد فعالیت های سیاسی یا موفق می شود و یا آن را 

کنار می گذارد.
دررقابت های  سال 2004 نمایندگی سنا در ایلینوی، که 

سال قبل از آن تبدیل به رقابت های آزاد برای شرکت هر 
دو حزب گشته بود، سناتور وقت، پیتر فیتزجرالد از حزب 

جمهوری خواه اعلام کرده بود که بار دیگر شرکت نمی کند. 
در این موقعیت، هفت تن از اعضای حزب دموکرات و هشت 

تن از حزب جمهوری خواه، کاندیدای احزاب خود برای احراز 
این کرسی بودند. اوباما به راحتی موفق شد نامزدی حزب 

دموکرات برای این مقام را با کسب 53 درصد از آرا، که بیش 
از مجموع آرای شش تن کاندیدای دیگربود، کسب نماید. 

شرکت در رقابت های ریاست جمهوری

انتخابات مقدماتی طولانی حزب دموکرات در سال 2008، 
به همراه مراسم انتخاباتی و تشکیل انجمن های حزبی در 50 
ایالت، به لحاظی جنبۀ تاریخی داشت. کاندیدا های آمریکایی 
آفریقایی تبار و زنان قبلا هم در این رقابت ها شرکت داشته 

اند، اما این بار، دو نفر رقیب اصلی، یکی زن بود و دیگری 
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کودکان مدرسه ای که باراک اوباما در سال های زندگی اش در اندونزی در آن تحصیل می کرد، در حال رقص 
در میهمانی به مناسبت مراسم تحلیف وی در جاکارتا.

 مراسم جشن
سراسر دنيا
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عکس بالا: کودکان محصل در لوکنای هند، با شرکت در اجتماعی 
به منظور بزرگداشت مراسم تحلیف پرزیدنت اوباما، ماسک باراک 

اوباما را بر چهره می گذارند.

عکس سمت چپ: “دختران اوباما،” متشکل از ساکنان محلی شهر 
اوباما در شمال ژاپن، رقص هاوائی هولا را در جشن مراسم تحلیف، 

در یک گردهمآئی در معبد بودائی ها، اجرا می کنند.

عکس پايين: یک دکه خیابانی در شانگهای، تی شرت هایی با عکس 
اوباما می فروشند.
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عکس پايين:  رهبران سیاسی و تجاری برای مشاهده باراک اوباما 
در حال ادای سوگند به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده، در 

پالاززو ، مرکز شهر رم گرد هم آمده اند.

عکس بالا: این ماتریوشکاها، عروسک های تودرتوی 
چوبی سنتی روسی، باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات 

متحده و دیمیتری مدودوف، رییس جمهوری روسیه با 
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور را نمایش می 

دهد.
عکس پايين: در مراسمی در هتل دو ویل )شهرداری( 

پاریس، جاییکه مردم از صفحه بزرگ تلویزیون مراسم 
تحلیف باراک اوباما را پخش می کند، یک زن پرچم 

“بتسی راس”، اولین پرچم ایالات متحده را تکان می دهد.
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عکس بالا: این عراقی ها در حال تماشای پوشش تلویزیونی مراسم تحلیف باراک اوباما در یک قهوه خانه در مرکز بغداد، عراق، در 20 
ژانویه سال 2009 هستند.

عکس پايين: مردی برای پیشواز مراسم تحلیف اوباما در کیسومو، کنیا، قالپاق هایی با تصویر باراک اوباما را می فروشد.

“به همۀ ملل و مردمی که  امروز ما را تماشا می کنند، از بزرگترین پایتخت 
ها تا کوچکترین روستايی که پدر من در آن چشم به جهان گشود می گويم؛ 

بدانيد که آمریکا دوست هر کشور و هر زن، مرد، کودکی است که خواستار 
پیشبرد صلح و منزلت انسانی باشد”

پرزیدنت باراک اوباما
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  معاون رييس جمهور جوزف بايدن
زندگی نامه مختصر

جو بایدن، معاون ریاست جمهوری و همسرش جیل، در رژه مراسم تحلیف در خیابان 
پنسیلوانیا راه می روند. 

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری، با مهمانان مجلس رقص مراسم تحلیف فرمانده کل 
قوا، در 20 ژانویه سال 2009، صحبت می کند.
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جوزف بایدن، سناتور وقت، و معاون فعلی رییس جمهوری 
ایالات متحده  در زندگینامۀ خود که در سال 2007 و با عنوان 
وعده هایی که باید به آن عمل کرد: در مورد زندگی و سیاست 

به چاپ رسید، نوشته است، من  نقشی را که در کمک به 
متوقف کردن نسل کشی در بالکان، و نیز در تصویب مصوبۀ 
خشونت علیه زنان ایفا کردم، از لحظات غرورآفرین زندگی 

خود می دانم. 
برای درک هر چه بیشتر ستایش بایدن از خود، باید 

به گذشتۀ او بازگردیم. او از یک خانوادۀ متوسط کاتولیک 
ایرلندی است که در سال 1942 در اسکرانتون، شهری در 
شمال شرق پنسیلوانیا، که بیشتر ساکنان آن از طبقۀ کارگر 

بودند، متولد شده است. مادرش به عنوان کدبانودر خانه ها کار 
می کرد و پدرش فروشندۀ اتومبیل بود. هنگامی که بایدن 10 

ساله بود، خانواده اش به ایالت دلاور نقل مکان نمود. او اولین 
فرد خانواده بود که موفق به کسب مدرک دانشگاهی شد، و آن 

نیز مدرک کارشناسی در رشتۀ حقوق دانشگاه سیراکوز در 
نیویورک بود. 

نقطۀ عطف زندگی کاری بایدن زمانی بود که در سال 
1972 به عنوان سناتور دلاور به سنای آمریکا راه یافت، او 

در آن زمان 29 ساله بود. چند هفته قبل از به جا آوردن مراسم 

سوگند برای آغاز کارش در کنگره، همسر و دخترش در 
یک تصادف اتومبیل کشته شدند و دو پسر کوچک او از این 

تصادف جان سالم به در بردند اما جراحات بسیاری برداشتند. 
)بایدن در سال 1977 بار دیگر ازدواج کرد که ثمرۀ این 

ازدواج، فرزندی دختر است.( مصیبت دیگر، زمانی بود که 
در سال 1988 دو انوریسم خطرناک در رگ های مغزی او 
تشخیص داده شد. او مدت هفت ماه از کار در سنا غایب، و 

 بیشتر این اوقات را بستری بود.
بایدن در دورۀ سناتوری خود بیشتر مواضع لیبرال داشته است. 

هر چند او مورد توجه جمهوری خواهان قرار دارد و فعالیت 
هایش منحصر به خط حزبی نبوده، اما غالبا از حزب متبوع 
خودش حمایت کرده است. برای مثال، به گزارش واشنگتن 

پست، در دو سال آخر فعالیت خود در سنا، بایدن 96.6 درصد 
مواقع، موافق با دموکرات ها رأی داده است.
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